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کلیدِ خوانشِ این مطلب: ”معنای شهر و شهروندی، حقوق شهروندی، امنیتِ جان و مال و معنویِ
شهروندی” و ناه کوتاه به وضعیتِ کنون شهرِ تهران و جایاه ساکنانان شهر

،و انسان ارگانی ،واقعیتِ بسیار پیچیدهی اجتماعمعماری و شهر سازی، شهر همچون ی در علوم
ابتدا شناسای، سپس تجزیه و تحلیل و  بعد تعریف مشود. بنابراین، در قدم نخست، برای درک آسانتر
مطلـب در محـدودی ایـن نوشتـارِ مختصـر، بـا مقـدمهی بسـیار کوتـاه بـه ریشهشناسـ واژهی ”شهـر” و
معناهای آن، بهعنوان ی پدیدهی ”واقع اجتماع”، و ”آرمانشهر” بهعنوانِ ی الوی اجتماع  ایده
.آل و آرمان و دستنیافتن، مپردازیم

در تمدن کهن ایران و زبانِ فارس، ”شار” و ”شهر” دو واژهی کهن و باستان هستند که از دو  واژهی 
”شتر”، ”خشتر”، به معن ”شاه کردن” آمدهاند، یعن محل استقرار قدرت و دولتِ پادشاه و حومت
.کردن و اداره کشور
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صورت فارس میانه آن نیز   šahr به شاهنشاه ،سرزمین، قلمرو، کشور سلطنت ،لدر معناهای م
.کار مرفته است

معنای کنون ”شهر” و ”شهروندی”  در دورانِ معاصر، دستخوش  تغییرات و تحولاتِ چشمیرِ مان و
زمان گردیده، مخصوصاً در دوران پساصنعت، پسااقتصادی، پساسرمایه داریِ جوامع پیشرفته بشری. 
بنـابراین، بـرای  آشنـای و درک و فهـم ”فـرم و محتـوای” شهـر، همچنـان مبایسـت بـه ”فـرم” شهـر هـا و
.”مفهومهای” شهری، از گذشتهی دور تا این عصرِ نو پرداخته شود

اقتباس گردیده که بهنوبه civitas ”در غرب، ریشهی واژهی ”شهر” از واژهی زبانِ لاتین ”چ ویتاس
.برگرفتهشده است civis ”خود، این واژه از واژهی ”چ ویس

بـه زبـان انلیسـ، از واژهی citizen ”بـه زبـانِ لاتیـن یـا همـان ”سـیتیزن cittadino ”واژهی ”چیتـادینو
ــد”، کــه هماکنــون بهعنــوان یــ مفهــوم کلیــدیِ civis   ””چیــویس ــه معنــای ”شهرون برگرفتــه شــده، ب
حقوقمندی و تلیف شناس ت تِ افرادِ جامعه نسبت به تمام جامعه، موردِ استفادهی اکثرِ جامعههای
.متمدن و پیشرفته بشری قرار گرفته است

”واژه ”آرمان شهر” یا همان ”اتوپیا

واژهی ”اوتوپیا” برای اولین بار از طرفِ  “توماس مور ” انلیس (۱۴۷۸‐۱۵۳۵ میلادی ) وزیرِ هانری
هشتم کشورِ انلستان، ارائه و مطرح شد. توماس مور از  ی ”مانِ نامشخص” و ”شهری خیال و
رویای” صحبت بهمیان آورده، که فقط در  دنیایِ تصور و خیال شل و محتوا مگیرد . او معتقد بود
که انسان هرگز نمتواند  این شهر را عملا به سرمنزلِ حقیقت و واقعیت برساند . واژه ”اتوپیا”  ی واژه
.”لاتین است بهمعنای ”هیچ کجا” یا ”ناکجا آباد” یا ” نامان

در زبــانِ فارســ، واژه ”اوتوپیــا” یــا ”یوتوپیــا”، توســط مترجمــان  و روشنفــرانِ ایرانــ، بهصورتهــای
.متفاوت و متنوع استفاده  شده است  که اینجا به چند نمونه از این ”برگردان ها” اشاره م شود

ترجمه یا برگردان های اوتوپیا : فاقدِ جا، ناکجاآباد، کامشهر، آرامشهر، بنامشهر، نامان، شهر لامان،
                                    …خیالآباد، خرمآباد، مدینه فاضله، خیالشهر، مدینه فاضله خیال، و

آنچه مسلم است تمام این پسوندها و گاه صفتهای توصیف،  ”فرم” و ”محتوا” را با هم مآمیزند و با
هم ترکیب و هماهن مکنند . در این نوشتار، شاید بتوان مخرج مشترکِ این نامگذاریهای متنوع را با
.واژه ”آرمانشهر” نزدیتر دانست

 و فارس رانِ ایرانتوانسته است اکثرِ روشنف ،در حالِ حاضر، گویا واژه ”آرمانشهر” به زبان فارس
زبانان  را متقاعد بند که این واژه بهترین گزینهی هم معنا و هم وزنِ ”اوتوپیا” باشد. بنابراین، در این
.نوشتار سع م شود از همین واژهی  ”آرمانشهر” استفاده شود



یونـان، بهمعنـای شهـر و همچنـان بهمعنـای اداره و حفـاظت  pòlis واژهی  پلیـس
شهر

واژه پلیـس، در یونـان قـدیم، نـه فقـط بهمعنـای مـردم شهر‐دولـت، بلـه همچنـان بهمعنـای ”یـ الـوی
.ساختاریِ حومتِ سیاس اداری” به کار مرفته است

شهر یونان به معنای ایجادِ  ی فضای اجتماع و انسان است، جای که ”امنیتِ جان، مال و معنوی”
بهعنوانِ پیششرط یزندگ اجتماع و همزیست مدن را برای شهروندانش امان پذیر مسازد. (در
ِشهــر، بــا اســتفاده از  واژهی  ســمبولی و امنیتــ حــالِ حــاضر، نــامگذاری بــر روی نهادهــای انتظــام
همزیســت امنیــت” در راســتای یــ” ترین و مهمتریــن ســتون  پــایهی  تضمینــلیــس”، نشــانهی اصــلپ”
.(اجتماع و مدن است

در ساختارِ ” آرمانشهرِ”  افلاطون ، دو گزینهی اصل  ”شهر” و ”امنیت”، در هم تنیده شدهاند و لازم و 
ملزوم یدیرند و بهعنوانِ  یبسترِ اجتماع پویا و مدن ، نقشِ تار و پود این شهر را بر عهده دارند و 
.و از هم ناگسستن هستند

آرمانشهرِ افلاطون

ناه عدالتخواهانه و امنیتخواهانه و سالمزیست  افلاطون، در دو کتابِ ”جمهوری” (در ده بخش یا ده
جمع سالم زیست”  عمیق اهکتاب) و ”قوانین ”، ریشه در ن” (comman mealth ) دارد که به گفته
او، انیـزه و تلاشـ اسـت بـرای جمـع آوریِ دوبـاره و هدفمنـدسازیِ مجمـوعهی تجربیـات و مبـارزاتِ 
کهـن در تـاریخ ،مـدلِ  عـدالتخواهانهی  انسـان و در نهـایت، بـاز سـازیِ یـ فـردی و اجتمـاع گذشتـه
.بشری

اهدر رابطه با ن مطالعاتِ دقیق ،از فیلسوفان و افلاطونشناسانِ برجسته ایتالیای ی ّماریو وِجِت
افلاطون به ”آرمانشهر”،  انجام داده است. او م گوید که: ”شاید یسوءتفاهم و یبدفهم، میان
روشنفران و فیلسوفان، در رابطه با ”آرمانشهرِ” افلاطون به وجود آمده باشد که مبایست روشن
.”بردد

قسمتِ کوتاه از سخنانِ کلیدیِ  ماریو وِجِتّ در این خصوص: ”افلاطون زمان از مدلِ ” آرمان شهرِ” 
خویش سخن به میان مآورد، که خود را از قید و بند واقعیاتِ قدرتِ آتن آن روز، آزاد مسازد و آن
زمانِ خود سخن به میان م از دورانِ انحطاط تاریخ کند و بهروشنسیستم را بهطورِ ریشهای، نقد م
آورد”. او اضافه مکند: ” افلاطون بهوضوح مگوید که ما در یمرحله از انحطاط تاریخ زمانِ خود
.”قرار گرفتهایم که در چند مرحله مشخص بر جامعه ما تحمیل شده است

تجزیهوتحلیل فرمهای شهری و مراحل مختلفِ انحطاط اجتماع آن زمان، به افلاطون کم مکند که 
مـدلِ ”آرمـانشهرِ” خـود را بـر اسـاسِ دادههـای بهدسـتآمده از تجزیهوتحلیـل هـای پدرپـ ایـن مراحـل
نه رویای و علم ساختار عمل باز سازی کند؛ بر مبنایِ  ی ،انحطاط.



شهر ”مال سالاری”، مرحلهای که شهروندان مبارزه مکنند برای  timocracy پله و مرحلهی  انحطاط
به دست آوردن قدرت؛

راشاولی” پله ومرحلهی انحطاط” , oligarchy ، کنند برای ثروتمندمرحلهای که شهروندان مبارزه م
شدن، نه برای شهرت و قدرت؛

پله و مرحلهی انحطاط democracy مرحلهای که هر شهروند برای خواستههای خود مبارزه ،راسدم
مکند. افلاطون مگوید این سیستم در مرحله اول بسیار دلپذیر است، اما روی به آنارشیسم دارد و از
.قوانین و ارزشهای جهان خال است

 آنارشیسم عاقبت به (تیران – tyranny ) کند؛سوق پیدا م

پله و مرحلهی انحطاط tyranny خواهد به اندازهو ستم، مرحلهای که هر شهروند م خودکام ،تیران
قدرت که به دست آورده، حمروای کند تا اینه به ”آقای شهر»  تبدیل شود و حومت را بهدست بیرد
.و عاقبت، بخواه نخواه، به ی حاکم ظالم تمامعیار  تبدیل بردد

ماریو وِجِتّ،  این استاد دانشاه پاویا، در رابطه با ”آرمانشهر”ِ افلاطون، چنین ادامه مدهد: ”بر خلافِ
برداشتِ بسیاری از ما فیلسوفها و متفرین، که گویا ”آرمانشهر” افلاطون، پایه بر تخیل و رویا دارد!، 
افلاطون ”آرمانشهر ” خود را، نه ”نقطه پایان” رسیدن  به ی آرمان و ایده آل، بله ارائه مدلِ ”آرمان
.”شهر” خود را  ”نقطه آغازِ” ایجاد یسیستم شهری و حومت واقعبینانه مپندارد

:او در رابطه با ناه واقعیتگرایانه افلاطون و ”آرمانشهر”، چنین م گوید

در یاندیشه منحصر به فرد استثنای، افلاطون بر این باور است  که  ”آرمان شهر” در گذشتهی” 
جامعه انسان، به واقعیت پیوسته است و فقط یرویا نیست. افلاطون بر این باور است که دورانِ او،
دوران انحطاط تمدن یونانست و ”آرمانشهر” مبایست دوباره بازسازی شود، بنابراین انسانِ متمدن،
”.قبل از این انحطاط، یمدل از ”آرمانشهر” را تجربه کرده است

بنابراین، افلاطون نخستین ستون پایههای شهرِ ایدهآل یا همان ”آرمانشهرِ”  خود را براساسِ اندیشه، علم
.و حمت، بحث و تفر با دیر اندیشمندان پایه ریزی مکند

افلاطون با باور به ی دولتِ اریستوکرات با تیه بر علم و حمت، به ”راهارهای” علم و عمل برای 
حل مسائل دولت و حومت مپردازد. او معتقد است که طبقه حاکم در قدرت، مبایست به علم و
. دانش حقیق واقف  باشد و در امورِ شهری از آن استفادهی واقعیتگرایانه بند

گویا افلاطون، به این ناه واقعیتبینانه رسیده بود که، ”فرایندِ علوم اجتماع، در سیاست پنهان است،
”اما در شهر عریان است و به چشم دیده م شود

افلاطون همچنان از چهار پیششرط ازهمناگسستن، سخن به میان مآورد؛

،عدالت یا همان بهرسمیت شماردنِ حقوق برابر‐۱ 



۲‐فلسف مت یا همان علومح،

،شجاعت یا همان ازخودگذشت، به نفع خانواده و جامعه‐۳

۴- خویشتنداری یا همان اعتدالِ انسان.

که شهر را به انسان دهد تا جایافلاطون انسان را  به عنوانِ شهروند در مرکز تمدنِ شهری قرار م
.شبیه مکند که اسمش را به اندازه ی ”شهر بزرگ” نوشته باشند

”این جملهی معروف افلاطون است که مگوید: شهر یعن ” انسان که اسمش را بزرگ م نویسند

از” آرمان شهر” فلاطون تا ”آرمان شهرِ”  اسپارتاکوس

ســال ۷۲ پیــش از میلاد، جنــوبِ ایتالیــا، شاهــدِ بزرگتریــن قیــام مبــارزات و انقلابــ جنبشهــای ضــدِ 
بردهداری، (بدون درنظر گرفتن نژاد، قوم بردگان) با قدرت عظیم رم بود  که به شستِ جنبشِ عدالت
خواهانه اسپارتاکوس انجامید. در این قیام  این ” گلادیاتور” روم از اصل و نسب تراس ، با ینبردِ
سختِ نفسگیر با  قدرت مرکزی رم، روبهرو مشود. او خواستارِ آزادی بردگان بود. اسپارتاکوس،
گلادیاتورِ بزرگ که قوانین شهروندی را مختصِ فقط شهروندانِ رم نمدانست و درنهایت بر آن شد که
بردگان، به حق و حقوق شهروندی برسند و همچون شهروندانِ رم از حق و حقوق و تالیفِ شهروندی
.برخوردار گردند

این آخرین قیام او بود که در جنوبِ ایتالیا به وقوع پیوست و به پایان رسید.  هرچند اسپارتاکوس در آن
نبرد شست خورد و نتوانست به رفتارِ ناعادلانهی بردهداری رمیان پایان  دهد، اما مسلماً بعد از این
قیام، توانست رفتارِ حومت های بعدی و حت برخوردِ قدرت مرکزی رم با بردهداری را  تحت تاثیر آن
.قیام تاریخ قرار دهد

برای ما ایرانیان جالب است که بدانیم، ریشه ناه ضدبرده داریِ جنبش اسپارتاکوس، ناه مستقیم  به
”میتــرا”، خــدای  هنــدو ایرانــ زمــان زرتشــت اســت.  در یــاثرِ بــنطیرِ نقــاش گچــ، در دلِ یــ از
”مانده، (غارِ ویرجیلیو) ”میترا” با لباس ”پارس ترین و پراهمیتترین غارهای کهن و  مقدسِ باققدیم
، در مرکز این اثرِ هنری جلوه مکند. این اثر هنری، در جنوب ایتالیا و در نزدی شهرِ ناپل، همچنان
پابرجاست و ی از آثار ارزشمندِ جنبش عدالتخوانه ”اسپارتاکوس” است که همچنان در معرض
تماشای جهانردان قرار دارد. این بنا و این اثرِ هنری، همچنان ”باورمندان” و بازدیدکنندگانِ بسیاری
دارد و نقطـه عطـفِ جنبـشِ مبـارزات آزادیِ بردگـان، بـرای رسـیدن بـه حقوحقـوقِ شهرونـدی، در تـاریخ
.دروان بردهداری رم در ایتالیا است

در این تصویر میترا، ”خدای نور” در مرکزِ این اثرِ هنری قرار دارد با لباس به سب پارس. داخل غارِ
”ویرجیلیو”، حفر شده در تپه ”پوزیلیپو” در حومه شهر ناپل – ایتالیا



از” آرمانشهر اسپارتاکوس” تا ”آرمانشهر”  فاراب

اهترکیب ن (۸۷۳‐۹۵۰ میلادی ) در کتابِ اندیشههای اهل مدینه فاضله ی فاراب اه و فلسفه آرمانن
.فلسف افلاطون و ارسطوی است که رن اسلام به خود گرفته است

فاراب ”آرمانشهر” را به بدنِ انسان تشبيه مکند و آن را از همان جمله معروفِ افلاطون فرا گرفته 
است (شهر یعن ” انسان که اسمش را بزرگ م نویسند”). وی در آثاری که مربوط به سياست است،
.به تشريح انواع مدينه ها( شهرها) مپردازد. او  شهرِ ایدهآل (آرمانشهر) را ”مدينه فاضله” منامد

با ناه فاراب “مدينه فاضله”  شبيه به بدن  کامل و سالم است، و تتِ اعضای ارگانی آن در 
بایست با مرکزِ تصمیم گیریِ بدن، هماهنبدن. تمام اعضای این بدن م حيات کامل خدمتِ حفظ
.بوده و از آن پیروی کنند

فاراب بر این عقیده است که اگر اهل فضل و دانش  بتوانند بر مردم حومت کنند، و شاهان و دولت
.های کم دانش و بکفايت جای خود را به نخبانِ جامعه بدهند ، به ”مدينهی فاضله” خواهیم رسید

از” آرمان شهر” فاراب تا ”اوتوپیا” ( آرمانشهر)  رنسانس

فیلسوفان و سیاست، به زبانِ لاتین و یونان از تحقیقاتِ تئوریفلسف کشفِ دوبارهی قسمتِ عظیم
به خواب رفته” و تحری چون افلاطون و ارسطو، در دوران رنسانس، خونِ تازهای بود در بدنِ ”تاریخ
بهجا، برای دوباره اندیشیدن و  بازخوان ساختوسازِ یدولتِ ایدهآل که بتواند پشتیبان دانشمندان و
فیلسوفانِ زمانِ خود را همراه داشته باشد، با هدفِ بنا کردن شهرِ ایدهآل، یا همان ”آرمانشهر”، جای که
هماهن و هارمون،  میانِ اقتصاد، سیاست، مذهب، جامعه و فرهن و هنر ممن باشد، تا زندگ در
.جامعه انسان، گزافهگوی و زیادهخواه نباشد

این بازخوان تئوریِ ”پایدار”، بهعنوان یسرمایه و منبع انسان، باعث گردید که ناه معماران و شهر
سازان در تشیل و اداره حومت، جای پیدا کند و معماران و شهرسازانِ بهنام بتوانند ”ایده”های خود
را در جلساتِ رسم حومتهای سرِکارآمده، ارائه دهند تا کارآمدی این ”ایده”ها را مورد بررس واقع
.بینانه قرار دهند

،توانسـت بهعنـوان اهرمـبـر ”هنـر معمـاری و شهرسـازی”، م ـامـا مت ـومتِ سیاسـحی کـارآی
همـاریِ بیـن یحـومتِ پراگمـاتیِ سیاسـ و طراحهـای پیشنهـاد شـدهی دقیـق و علمـ معمـاری و
شهرسازی، در بستر ”پرسپتیو”های تصویریِ دقیق و حسابشده و علم را رقم بزند و  کارآمدی آن را
.تضمین کند

سلدر سال ۱۴۲۱ میلادی، اولین پیشنهاد از طرف” فیلیپو برون” Filippo Brunelleschi و سپس از
ئون باتیستا آلبرتطرفِ ”ل” Leon Battista Alberti در تابلوهای تصویری ارائه گردیدند که با خطهای
دقیق هندس، در تلاش بودند که فضای ی”آرمان شهر” یا شهر ”ایدهآل” را  به حومتِ سیاس آن
زمان و آیندگان، ارائه دهند و آن را بهعنوانِ ”راهار” واقعبینانه به جامعه سیاس بسته آن زمان، با



.توجیهاتِ ”پرسپتیویِ هندس ریاض و علم”، تحمیل کنند

تیوی”، تاریخهفتاد میلادی، درباره تصاویر ”پرسپ تحقیقات و مطالعاتِ بسیار دقیق، در سالهای دهه
و بنظیر ارائه شدهی دوره رنسانس، بهخوب نشان مدهد که فضای متصور شده در این پرسپتیوهای
ارزشمند تاریخ و بهمتا، سع در سازمانده فضای شهری دارد با در نظر گرفتن  اصل رابطهی
”انسان و جهان” و همچنین رابطهی ”برابری و تناسب انسان” بهعنوانِ مقیاسِ اندازهگیری بین انسان
.((مخلوق = میروکزم) و معمارِ ارشدِ آفرینش (خالق = ماکروکزم

اگر در پرتوِ ناه رنسانس که انسان را اشرفِ مخلوقات مشناسد، بنریم و ناه خود را عمیق کنیم،
درمیابیم که ناه رنسانس اروپای، بدونِش، انسانِ روی زمین را بهعنوانِ ی ”میروکزم” (مخلوق)،
نماینده فعالِ ”ماکروکزم” (خالق) مشناسد، اما به مسئله حقوحقوقِ محیط زیست و حیوانات همچنان
.بتفاوت است

‐۱۴۷۸) لیستوماس مور ” ان“ لیسرِ انو یا ”آرمانشهر” از طرفِ روشنف ”در همین راستا، ”اوتوپ
۱۵۳۵ میلادی ) وزیــرِ هــانری هشتــم کشــورِ انلســتان، ارائــه و مطــرح شــد. تومــاس مــور از یمــانِ
نامشخص و یشهر خیال و رویای صحبت به میان آورده که فقط در  دنیایِ تصور و خیال شل و
محتوا مگیرد . او معتقد بود که انسان هرگز نمتواند این شهر را درعمل به سرمنزلِ حقیقت و واقعیت
.برساند

از ”اوتوپیای” ( آرمانشهر)  رنسانس تا قوانین تدوین شدهی شهروندیِ امروز

اش، گویا با معنای رویایرنسانس، همچون معنای کهن و تاریخ شهروندیِ” دوره” حقوحقوقِ معنای
انقلابِ عظیم ه در قرن هفدهم، یخورده بود تا این آرمانشهرِ” دورهی رنسانس گرهای ناگسستن”
اجتمـاع بـه حقیقـت پیوسـت، و تحـول ریشـهای و معنـای، در حقوحقـوق، ”شهرونـدی” را تـا سـر حـدِ
.واقعیاتِ عین انسان، ارتقاء داد

واژه سیاســ ”شهرونــد” بــرای اولیــن بــار در سالهــای ۱۷۹۶ تــا ۱۷۹۹ توســط ”کلــوپِ جاکوبینهــا” 
بازخوان مشود – دوران با شوه انقلاب فرانسه در سال۱۷۸۹، ”شهروند” لقبِ همه فرانسویها مشود
.(بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماع (فقر یا ثروتشان

گفتمانست نوین که برای اولین بار در منشور حقوق بشر و ( Citizenship Rights) حقوق شهروندی
شهروندی فرانسه که در سال ۱۷۸۹  (The  Declaration  of  the  Rights  of  Man  and  of  the
Citizen, France ) مطـرح گردیـد . حقوحقـوقِ  شهرونـدی، آن بخـش از حـق و حقـوقِ بشـر اسـت کـه
حقوق سیاس، اجتماع، فرهن و اقتصادی شهروندان را از حیث عضویتِ سیاسشان به شهر، مورد
”شناسای و محافظت قرار مدهد. در ناه و اندیشه ژان ژاک روسو فیلسوف سویس، ”شهروند
citoyen واژه ”شهروند” دوباره ،در دوران صنعت .الیف” مشخصِ مدناست با ”حقوق” و ”ت انسان
دستخوشِ برداشتهای متفاوت مگردد. منشور حقوق بشر با ۳۰ ماده در ده دسامبر  سال ۱۹۴۸ در
سازمان ملل تصویب مشود. با منشورِ حقوقِ بشر، قانونِ اساس کشورهای متمدن با این حقوق بشر
.هماهن مشوند و این منشور را بهرسمیت مشناسند



قوای مجریه و  قضاییه  این قوانین را  به شهرداری ها ابلاغ مکنند و مردم شهر به حقوحقوقِ ذات و 
جوهری خود هر چه بیشتر پمبرند و در جامعهی مدن از این حقوق برای بهتر زیستن، هر روز بیشتر و
بیشتر استفاده مکنند. نهادهای حقوق بشری غیرانتفاع بهصورتِ چشمیری گسترش پیدا کرده و
مستقل از دولت و حومت وقت، از حقوق شهروندان دفاع مکنند و ”شهروندی” با گذشتِ تاریخ و
.زمان معنای حقیق خود را درمیابد

حق و حقوقِ شهروندی، فقط مختصِ انسانهای شهر نیست

ــدی ــالیفِ شهرون ــوق و ت ــدان از حقوحق ــ، شهرون ــروزیِ غرب ــه ام ــای پیشرفت ــر شهره ــااینه در اکث ب
برخوردارند و قوانین حقوقمدار و تلیفمدارِ شهروندی به اجرا گذاشته مشود اما، شوربختانه هنوز در
اکثر این شهرها، حقوحقوقِ دگر اعضای حقیق شهر، همانندِ حیوانات، فضای سبز،  محیط زیست و
.ساختمانها، همچنان پایمال مشود

چنانه مدانیم، در زبانِ فارس، پسوندِ ”آوند” و شل دیرش «وند» معن دارندگ و نیز معن نسبت
را مرسانند و ”شهروند” (شهر+وند) یعن ”عضوِ شهر” یا ”دارنده شهر” اما، ی سئوال اساس این
  است که آیا فقط انسانها ”شهروند” هستند و  شهر و حقوقِ شهروندی، فقط مختصِ انسان است؟

یبرداشتِ ”ناپایدارِ” کموبیش جهان، فقط انسانها را برخوردارِ از حقوحقوقِ شهروندی مداند و
مشناسد. این برداشتِ تبعیض آمیزِ ”ناپایدار” با تمدن و خردِ انسان فاصله بسیاری دارد، چون به غیر
از انسانها، شهروندانِ دیری بهعنوان اعضای اصل و حقیق، در ”سلامت زیست” شهر، سهیم هستند
اما، انسانِ مدرن امروزی همچنان غافل و بیانه از خردِ خویش، گویا هنوز به این باور نرسیده که
 .مبایست حقوحقوق شهروندی آنها را بهرسمیت بشناسد

تفاوتر شهروندانِ به حق، موردِ بتبعیض آمیزِ ”آگاهانه و یا ناآگاهانه”، در نهایت، حقوقِ دی اهبا این ن
و بتوجه و بمهری و تخریب جوامع بشری قرار گرفته است. در نهایت این ب عدالت، چه مستقیم و
.چه غیرِمستقیم، بر سلامتِ روان و جسم خودِ شهروندانِ انسانِ ساکن شهر  هم تأثیر مگذارد

مشلاتِ حمایت قانون از معماری و بناهای تاریخ و معاصر

شایـد مطـرح کـردن و در خواسـتِ بهرسـمیت شمـردنِ حقوحقـوقِ معمـاری و بناهـا، در نـاه اول، بـرای
کسـان کـه از نخسـتین حقـوقِ انسـان محـروم هسـتند، ینـاه غریـب و ”ناپایـدار” بهشمـار آیـد امـا، بـا
بازنریِ ارزشهای پایدارِ تئوری و عمل هر بنا، شاید روزی پنجرهی عقلانیت  بر خردِ جمع گشوده
.شود  و دورنمای از ارزشهای “آرمانشهر ” را بر ما آشار سازد

راهار خردمندانه آن است که با ی ناه ”پایدار”، عضویتِ تمام بازیرانِ اصل این همزیست در 
کــرده و بــا عــدالت و خــردِ جمعــ ”بازشناســ” ،شهرهایمــان را بهعنــوانِ ”پدیــدههای زنــده” و ارگــانی
.متمدنانه به حقوحقوقِ تتِ آنها احترام بذاریم و این حقوق را بهرسمت بشناسیم

در علوم معماری و شهرسازی توأم با یناه ”پایدار” در عصرِ نوین، هر بنای تاریخ، بنای مسون و”



عموم،  بناهای عصرِ نو، که با احترام به فرهنِ معماری، مهندس ،سازهای و هنری، طراح و بنا
گردیده، بهعنوانِ عضوِ زنده و اصل شهر، صاحبِ حقوقِ ”شهروندی” هستند. هر ساختمان و بنا،
بشر، نقشِ بهسزائ و در نهایت ثبتِ مرورِ زندگ روزمره انسان ”ان و فضای ثبتِ زندگبهعنوان ”م
در تعلیم و تربیت و منظمکردنِ رفتار انسان دارد. فراموش ننیم که در ناه نخست و بدونِ اندیشه، آنچه
از ساختمان و بنا به چشم مخورد، بدنه و جسم بهظاهر جامدِ بروح ساختمان است اما، مبایست با
ساختمانها توجه کنیم که ساختمانها برای ایجاد این فضاهایِ خال عمیقتر، به فضای خال اهن
و بوی زندگ زنند. رنرا در خود رقم م هر قوم و فرهن زندگ ِشوند و سببنا م تعلیم و تربیت
روزمرهی اداری و مسون در این فضاهای خال و نامرئ ، امان پذیر مگردد. ساختمانها متوانند
بهعنوانِ اماکن مسون و اداری، حرکات و عادات روزمرهی ما را تغییر  و تحول بدهند و با پیشرفتِ
علــم معمــاری و شهرســازی ایــن رفتــار را بهینــه ســازی کننــد، ( آنچنــانکه،چه بخــواهیم و چــه نخــواهیم،
ساختمانها این کار را انجام مدهند). هر ساختمان متواند زبانِ بیان رفتاریِ  شهروندان هر شهر و
دیار بردد. بنابر این، حق امانِ ادامهی حیات و (بهعنوانِ  یشاهد)، حق بیان کردنِ نوع زندگ، از
جمله حقوقِ ساختمانست که مبایست بهرسمیت بشماریم. فراموش ننیم که حتا اجسام جامد هم در
علم فیزی و شیم، زنده محسوب مشوند و عمرِ هر جسم جامد بست به جنسِ جرم جوهری آن
دارد. بنابر این ساختمانها هم زندگ و طولِ عمر دارند و مبایست برای ادامه حیاتشان، بازسازی
.”شوند

قسمت از شهر حلب قبل و بعد از جن خانمانسوزِ سوریه. این شهر حقوحقوقِ زیستن داشت و
. گنجینهای بود از انسانها، خاطرهها، ارزشهای تاریخ ، فرهن، ادب، شعر، هنر

شهر وسیله نقلیه تاریخ است اما ایستا

هر شهر و هر بنا و ساختمان، حق بیان و شهادت تاریخ را بر عهده دارد، هر ساختمان و بنای شهر،”
نقشِ ”معلم تواند در تعلیم و تربیتِ جامعهی مدنشود و م تواند بازخواناست که م همانندِ کتاب
.”رفتاری” را ایفا کند. بنابراین، شهر وسیله نقلیه تاریخ است، اما ایستا

م توانیم با قبولِ حقوحقوقِ شهروندی و بهرسمیت شمردنِ حقوق و توانای تمام شهروندان و اعضای”
و کاربردی آن بپردازیم تا این ارتباط ارگانی ،فیزی ،شهر، به ابعادِ مختلفِ روانشناخت حقیق
ارگانیِ ناگسستن ”نامرئ” را به ”کلام مرئ” تبدیل کرده و این ”نوناه” درخورِ خردِ انسانِ قرن بیست
و یم را فرهنسازی کنیم و در نهایت، در پ ”راه پایدار” در مسیرِ و جهتِ ”آرمان شهر” در خورِ خردِ
انسان باشیم، هر چند دسترس به آن کاری است بس دشوار و شاید غیرِ ممن، اما فراموش ننیم که
.”هنرِ انسان، چشم به ماوراء ممن دارد و معنای هنر، یعن همین فراممن

بازنری ” آرمانشهر” اما، با ناه ”پایدار” و همراه ”خردِ انسان”، حتا در حدِ نظری بهعنوان تلاش 
.برای دستیاب به ی”الوی عمل”،  متواند برای نسلهای آینده و سلامت زمین، امیدبخش باشد



خاک لیفمدار” این کرهانسان تنها موجودِ ”حقوقمدار و ت

(خیز و به از ”چرخ مداری” بن       او نند کار، تو کاری بن    (نظام گنجوی

انسان بهعنوانِ شهروندِ آگاه و ”کنشری بیش از غریضه ذات”، درمیان پدیدههای زنده بر روی کره”
ران و حفاظت محیطهم هست: احترام به حقوق دی ”الیفزمین، بهجز حقوحقوقِ زیستن، دارای ”ت
.(زیست و کل حیات این کره خاک، در ی روندِ ”پایدار” (۵

تمام و حیات قرار گرفته و مثل که انسان در چرخه زندگ متفاوت، جای اهدر تصویرِ بالا، دو ن
جانداران، حقوحقوقِ  برابرِ زیستن دارد و هیچ برتری بر دگر صاحبان حیات ندارد. در جای دگر همین
انسان در مرکزِ دایره و چرخه حیات زیست قرار گرفته و خودمحورانه، این چرخه حیات را تحتِ کنترل
خود گرفته و بر دیر صاحبانِ حیات، حمران مکند و حقوحقوقِ خود را برتر از سایر موجودات
.زنده مداند. انسان خودمحور و خودخواه و خودبزرگبین

تمام پدیدههای  زندهی هوشمند، کارآمدیشان برحسبِ  مانیزم شفت انیز ”جوهری و ذاتشان””
برنامهریزی شده و  برحسبِ جوهرِ ذات عمل مکنند اما، این انسان، دارای توانای ادراک و اراده است
و هدفمند”.انسان برای رفتن به سوی ”آرمانشهر”،   ملزم بهرسمیت شناختن ”تالیف” خود هم هست
و بدونِ برشمردنِ این تالیف، قادر به رعایتِ حقوحقوق دیر شهروندان این کره خاک نیست. او
نیازمند به ترارِ یورزشِ مستمرِ روزانه ”خردِ انسان ست”، تا او را از خودخواه ها، قدرت طلب ها،
”جنها، برتریطلبهای ناپایدار و خودمحوریهایش، باز بدارد

(طبقهبندیِ حقوحقوقِ شهروندی در یشهرِ پایدار (بهترتیبِ پیدایش حیاتِ شهری 

الف – حقوحقوقِ زمین مادر، محیط زیست، بافت و بستر طبیع و اقلیم زیربنای شهری (شامل کوهها
( ، دشتها، دریاچهها، رودها، شریانهای آبهای زیرزمین، آب و خاک

ب – حقوحقوقِ تمام موجوداتِ زندهی متعلق به فضا و بسترِ شهری، از خودِ انسان که بستری را برای
زیستن مگزیند؛

پ – حقوحقــوقِ ادامــه حیــاتِ ساختههــای دســتِ بشــری، فرهنــ و هنــر و بناهــای تــاریخ عمــوم و
ِبافتــارِ  ارگــانیــر ،تمــدنِ ســاخته و پرداختــه شــده بشــری، در یدی شهرهــا، و  بــه کلامــ ،ونمســ
و زمان انمشخصِ م(سکانت) محیطزیست  – physical and artistic and cultural context
of the city ؛

ت – حقوحقـوقِ فضـای سـبزِ محیطزیسـت طـبیع (جنلهـا، پارکهـای طـبیع، درختـان و گیاهـان) و
فضای سبزِ ساختِ بشری (باغها، پارکها، کاشتن درختان و گیاهان) ؛

ث – حقوحقوقِ حیوانات اهل، وحش، پرندگان و حشرات متعلق به بسترِ طبیع و اقلیم شهری؛

ج – حقوحقوقِ بهرهبرداری از منابع طبیع، نور خورشید، سایه ها، آبها، بادها، باران، معادن، منابع



طبیع، فضای سبز و طبیع و ساختِ دستِ بشریِ  در بسترِ شهری ؛

.چ – حقوحقوقِ ”سالم زیست” شهروندانِ متفاوت در نوع و جنسیت، در شهر

پایمالشهرِ” تهران”

ــد، ــف مشدن ــت” تعری ــه ”رعی ــا کلم ــاط کشــور ، ب ــردم” اقصــ نق ــت، ”م ــل از مشروطی در دورانِ قب
بهعبارتدیر ، مردم، رعیتِ شاه و دولتِ شاهنشاه و فرمانبردار او بودند. بعد از مشروطیت حت پس
از تصویب قانون مدن ، افراد جامعه ایران از دیدگاه حقوق ، ”تبعه” (۶) دولت ایران معرف مشدهاند.
یعن ایرانیان بهعنوان ”تبعه” باید “پیرو و تابع” دولت شاهنشاه باشند. در حالِ حاضر، این وضعیت
همچنـان باقسـت و بهجـای دولـتِ شاهنشـاه، دولـت اسلامـ ولایـت فقیـه حمروایـ مکنـد و مـردم
.همچنان بهعنوان ”تابع” این حومت استبدادی، از حقوحقوقِ شهروندی کامل برخوردار نیستند

با یکپبرداریِ ”ناپایدار” از تحولاتِ  تئوریِ حقوقِ ”شهروندی” در  شهرهای پیشرفته جهان،  در
کشورِ ما نیز فقط بهظاهر از این واژه ”شهروند” استفاده مشود اما، درواقع مردم ایران حتا به اندازه
”تابع” هم حقوحقوق ندارند و موقعیتِ اجتماع آنها از ”رعیت” به  ”برده” تقلیل پیدا کرده است،
بهطوری که دولت جمهوری اسلام صاحبِ جان و مال و حتا عقاید و مسائل خصوص این ”بردگان”
است و زندگ  آنها مستقیماً  تحتِ شعاع و کنترلِ ولایت فقیه است. سمبلهای این ”بردهداری” بهجای
نمادِ ”شهروند” بودن، در اماکن و فضای روزمره شهرهای ایران بهآسان و بهخوب جلوه  مکند. حتا
نماهای اصل شهرهای معاصر ایران، از این سمبلهای جامعه ”بردهداری”، مصون نیستند. ”ماتصاویرِ
،علــمو کتــل و پرچمهــای مذهــب ،هــای مذهــبــا تصــاویرِ عزاداریهــا، چراغانم ،”مرانــانِ مذهــبح
امامزادههای سیار، چادرهای مش، حجابِ اجباری زنان، سینه زنها، تعزیهها، حت صدای بلندِ
اجباریِ قرآنخوان، نشان از نمادِ شهرهای بردهداریِ زیرِ سلطه دارند و چیزی که در این شهرها به چشم
نمخورد و نادیدن است،  احترام به حقوحقوقِ اولیه انسانست، چه رسد به حقوحقوقِ  مدن و
!شهری

حسِ ”شهروندی” در  فضا و اماکن مختلفِ شهرِ تهران، حسِ غریب و ناشناخته است. در حقیقت اگر
خوشبینانه به این موضوع بنریم، نامگذاری ”تابع”، بهترین گزینه است برای نامگذاری مردم شهرِ
تهران. بنابر این تعریفِ بهظاهر ارائه شده ”شهروند” و تهرانِ بهظاهر ”شهر”، در بمحتوای بودنشان، با
هم، همون و همراهند. در تهرانِ دوران معاصر از حقوحقوقِ شهروندی بسیار سخن بهمیان آوردهاند
اما، جای حقوحقوقِ  شهروندان، معماری و شهرسازی، کماکان خالست. در  این شهر، هیچ عنصری
.در جای خودش قرار نرفته است

شهـر، جعبـه اسـرارآمیز و گنجینـه خاطرههـا؛  تهـران، شهرِ’تخریـب و پایمـال کـردنِ
خاطرهها

همچنان که گفته شده است شهر وسیله نقلیه تاریخ است اما ایستا. ی از سرنشینانِ اصل این وسیلهی
نقلیهی تاریخ، گنجینه خاطرههای انسان است. تخریب و یا پاک کردن و تغییرِ نام و هویت یبنای



قدیم، یفضای سبز، ینما، یساختمان، یخیابان، یدرخت (که در ذهن و خاطره بسیاری از
شهروند ثبت شده) به حس و درک و خاطره شهروندان ضربهی غیرقابل جبران وارد مکند. همچون
.گمشدن ناگهان ی از اعضای خانواده. خلاء و سانسور  بهتمام معنا

طبق آخرین دستاوردهای علم روانشناخت، ردِپای این خاطرهها، چه خوب و چه بد، در ذهن انسان 
پاکنشدنست. این ”خلاء و سانسور” همچون نقطه کور و پرانتزِ بستهای در خاطره و وجدانِ جمع و
تتِ اعضای شهر مماند و بر حس و جان و ذهن فرد فردِ جامعه تاثیراتِ متفاوت و ناخوشآیندی
.ایجاد مکند

از یــاد نــبریم کــه در شهرهــای متمــدن، تخریــب و تغییــر نــام و هــویت ساختمانهــا و بناهــای تــاریخ و
یِــق رفرانــدم و نماینــدگان خیابانهــاو منــاطق شهــری، از طریــق نظرخــواه مســتقیم شهرونــدان و از طر
شورای شهر و شهردار منتخب، وزارتخانه های مربوطه، به همراه قوانین بسیار سخت و دقیق،  انجام
و تاریخ شود، مخصوصاً در مورد بناهای محیطزیستم.

متاسفانه در شهرِ تهران، نه فقط حقوحقوق اولیه شهر و شهروندی از طرفِ حاکمیت و شهرداریِ تهران
رعـایت نمـگردد، بلـه بسـیارند کسـان کـه بـه عنـوانِ  مردمـانِ عـادی یـا متخصـص و روشنفـر و گـاه
شخصیتهای مل و بینالملل، توجه بسندهای به این ” حقوحقوق” نمکنند. در برخ از موارد، این
گــونه افــراد نــه تنهــا از ایــن ”حقــوق” دفــاع نمکننــد، بلــه بــا لغزشهــای ”ناپایــدار” و غیرقابــلتصور، 
.حقوحقوقِ  شهر و معماری و شهروندان را ”پایمال” مکنند

ساختمان پلاسو”  شهروندی که  به دستِحاکمان شهر به قتل رسید”

ساختمان پلاسو در دورانِ خود ی معماری مدرن بود و اتفاقا ی از الوهای خوب بود که مدرنیته را
رفت، شاید کارهایو در سالهای گذشته مورد بازسازیهای لازم قرار نکرد. ساختمان پلاسم تداع
صورت گرفته باشد اما حتما کاف نبود و بهینهسازی این ساختمان به صورت علم انجام نشد. این
ساختمان متوانست در مقابل آتشسوزی مقاومت بسیار بالای داشته باشد. معماری پلاسو البته در آن
زمان ی معماری متفاوت بود اما نمتوان از آن بهعنوان یاثر معماری نام برد که ارزش زیادی داشته
باشد. در واقع ارزشهای معنوی آن بیشتر بود که باید به همین دلیل آن را حفظ مکردند. با نابودی
از شاهدانِ معماری شهر تهران در دههی چهل خورشیدی از بین رفت و این زن و یساختمان پلاس
خطری برای دیر ساختمانهایست که به هر شل مدرنیته قبل از انقلاب را نمایندگ مکنند. بهیقین
متوان گفت که مشد  این ”شهروندِ” قدیم را به شلهای گوناگون ،مقاوم و بازسازی کرد. باز
مگردم به حقوحقوقِ ساختمان. هر ساختمان حق بقا دارد بهایندلیل که شاهد معماری دوران خود
لمانند و حذف آنها از شهر به هر شاست. در حافظه شهری، این ساختمانها بهعنوان یادگار م
متواند موجب افسردگ شهری و گم شدن هویت آن شهر شود. فروریختن ساختمان پلاسو، فرو
ریختـن خاطرههـای چنـد میلیـون بـود، یـ شسـت روانـ بـرای شهـر تهـران و شهرونـدانش. بـا نـابودی
شهرساز و معمار در واقع ی از شاهدان شهر تهران به قتل رسید و از دید من بهعنوان ی و یپلاس
جنــایت صــورت گرفتــه شــد؛ جنــایت در ذهــن شهرســازی و تــاریخ معمــاری؛ جنــایت علیــه روح و روان
.شهروندان و این پایمال شهرِ تهران



اگرچه ما در این نوشته به جنبههای سیاس این رویداد نپرداختیم، از زاویهی معماری اهمیت این فاجعه 
.بیش از جنبههای سیاس آن است. جای خال پلاسو همواره بهصورت یزخم باق خواهد ماند

هر دولت آمد، بهجای رسیدن به این شهر ناقصالخلقه آن را بیشتر تخریب کرد و رفت. حال مانده است 
یشهر بهویت، بشخصیت، ی قبرستانِ فردا، ی جانستانِ روزمره، ، یبمبِ ساعت و در خاتمه
.یقتلاه دستهجمع،  و  بهواقع ی”پایمال شهر” به اسمتهران

راهارها کدامند و چه باید کرد ؟

راهارهــا نــه آســان هســتند و نــه زودرس امــا، وجــود دارنــد. بهطــور خلاصــه، تنهــا ”راهــارِ پایــدار”، 
ی”همرای پایدار بین علوم و انرژیِ مثبتِ انسان” و همزیست و احترام متقابل به حقوحقوقِ ”دیر
شهروندانِ” هوشمند و زنده این کره خاکست (محیط زیست و حیوانات)، درغیرِاینصورت، تنها دستِ
قدرتمنــدِ جــوهریِ هوشمنــد و برتــرِ طــبیعت، مــ توانــد ایــن انســانِ ”خودمحــورِ ازخودبخودشــده” را
 .سرجایش بنشاند

از ”آرمانشهرِ” افلاطون تا ”آرمانشهرِ” فاراب، حت تا ”هفت شهر عشق” عطار که بردیم، شاید در
نهایت، ”آرمانشهر” آن “مان”ست که انسان صاحبِ خردِ انسان و خردِ جمع بردد و در نهایت با
”دگر شهروندانِ” این ”زمین مادر”، همرا شود و از ”خودگرای” به ”همرای پایدار” سیر کند

ــا. مســعود (ph.de) معمــار و شهرســاز، دارای دکتــرای تحقیقــات   * ــدار در ایتالی معمــاری اقلیمــ پای
اسماعیللو با سابقهی بیش از بیست سال تدریس در دانشاه معماری شهر ونیز، هشت سال ریاست
اســتان ونیــز، ده ســال (Instituo nazionale die Bioarchitettura) ”“انســتیتو ملــ بیوآرشیتتــور
گرین هاوس” ایتالیا را به عهده داشته است. مسعود اسماعیللو عضو هیئت علم“ ریاست هیئت علم
پنج نفره شهرسازان در دولت مونتهنرو و مسئول و سرپرست شبه سراسری دانشاه ایتالیا در کنره
بینالملل “شهر پایدار” ریمین در ایتالیا و همچنین برنده نخست چند جایزه اروپای “خانههای پایدار
اروپای” (SHE-Sustainable Housing in Europe)  بوده است.


